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 نقد فرمالیسم اسلوب معادله در غزلیّات کلیم کاشانی

  *اردکانیتفیها  غلامرضا

   **سیّدحسین شهاب رضوی دکتـر

 ***عزیزالله توکّلی دکتـر

 چکیده

گـرایی( یکـی از مکاتب نقـد ادبـی  گـرایی یا صورت مکتب ادبـی فـرمالیسم روسـی )شکـل

دهنـد    ای مـی اثـر ادبـی اهمتیـت ویـ ه     داران آن به شکل یا فرمست که همواره طرفا مشهوری

و ست که در ارتباط با دیگر عناصـر  سـااتاری منسـ م    ا عنصری فرم در اثر ادبی هر منظور از

ست که در فرم غزلیتات سـب   ااسلوب معادله یکی از زیورهای ادبی آورد  می به وجودآراسته را 

بیتـی اسـت     اسلوب معادلـه است   رفته کار هندی به وی ه کلیم کاشانی  الاقّ المعانی ثانی  به

م مثـالی از  کند و در مصـرع دو  ذهنی را بیان می ایشاعر اندیشه  که در ی  مصراع آنمستقل  

قـرار   اویش  عای ذهنیآورد و آن را معادلی برای ادت عای اود میادتطبیعت و اشیاء برای اثبات 

 ـ در  دهد  اسلوب معادلـه  می یکـی از ابزارهـایی اسـت کـه همـواره بـه          ات کلـیم کاشـانی  غزلیت

شکل و صـورت و یـا فـرم شـعر       یکی از عناصر سازنده  ان امد و تصاویر اسلوبی تصویرسازی می

را  در    در این جستار ادبـی  فـرم و شـکل اسـلوب معادلـه     نگارندگان دهد  یـتشکیل م  کلیم را

ــر  ــیم کاشــانی  ب ــات کل ــه    غزلیت ــی فرمالیســم  ب ــب ادب ــانی مکت ــد کاســام مب ــدشــاندهنق   ان

   هاي كلیدي واژه

 غزلیتات  نقد  فرمالیسم  زیباشناسیاسلوب معادله  

 

 

                                                           
 .ایرانیزد، ، واحد یزد ،دانشگاه آزاد اسلامی ،و ادبیّات فارسیزبان  دکتریدوره دانشجوی  *

 . )نویسنده مسوول(ایران ، یزد،گـروه زبـان و ادبیّات فارسـی ،واحد یزد ،دانشگاه آزاد اسلامی استادیار **

 .ایران ، یزد،گـروه زبـان و ادبیّات فارسـی ،واحد یزد ،دانشگاه آزاد اسلامی استادیار ***
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  مقدمّه
  بیان مسأله

در حـدود  « خـلاق  الععـانی نـانی   » و «طالبای کلیم»ابوطالب کلیم کاشانی، معروف به میرزا 

  (590ة )اسـ.. مجعو  ـ  ایران، دیده به جهان گشوده ة. . در دیاری از سرزمین گسترد ( ه990)

داران ادب غنـایی، از جایگـاه واییـی    در بین دوس. غزل او که نشانی از طبع روان کلیم اس..

اس. تا فرم اسـلوب معادلـه در غزلیّـات ایـن      نگارنده، در این جستار کوشیده برخوردار اس..

یقـین در   نقد بنشاند. به ةنقد فرمالیسم روسی، به بوتة شا ر درجه اوّل سبک هندی را، در حوز

شـود و  ساز، سبب ایجـاد فـرم و شـمل مـی    قالب شعری غزل، صنا ات ادبی و  وامل موسیقی

 ةپود غزل، بـه شیو و این  ناصر درباف. و تار ةاس. با قرار دادن هعهنیز بخوبی توانست« کلیم»

در غزلیاّت خـود بـا انتخـاب و کـاربرد     « کلیم کاشانی»که  طوری منحصر بفردی دس. یابد به

چنین ابزاری از اممانات هنری کلام، فرمی ادبی وهنـری ابـدان نعـوده و او را در ایـن زمینـه،      

 اس.. صاحب سبک کرده

  یتّ و ضرورتاهمّ

تـرین دیوان اشعار کلیم، بــه تصـحیو و   ترین و جامعدر این مقاله، با اساس قراردادن کامل

یمـی از  اسـ. تـا    ی حسین پرتو بیضایی کاشانی چاپ انتشارات سنایی، کوشـ  شـده  مقدّمه

کند تا بتواند تصویری ذهنـی و  ینـی را در شـعر     که به شا ر کعک میهنری و ادبی های  سازه

 ـ  ه کهو البتقشود  به چال  ادبی کشانده ؛خلق کند  مرکقـب تشـبیه   ةکاربرد اسلوب معادله بـر پای

 ،در تصویرسـازی « دایـی زُ  آشنایی» های ی از روشـبه  نوان یم ،فرمالیسمممتب ادبی  ةدرحوز

      .مند اس.از جایگاه واییی، بهره

ضرورت داش. برای اوّلین بـار در کشـور، بـا ایـن پـ وه ، نقـد فرمالیسـم و         بنا بر این

خلاق  »( غزل شا ری که در قلعرو سبک هندی به 590) اسلوب معادله، در مجعون ةزیباشناسان

   شهرت یافته اس.؛ تجلقی یابد. « نانی الععانی
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  پیشینه

 ـر اآمده، تا به حال د  عل هـای بـهجستار و کنماش بنابر صـورت   هیـن زمینه، پـ وهشی ب

 ةتـوان، انـری نـو و خلقـا  در حـوز     کـه ایـن پـ وه  مـی    طـوری اس. به مستقل انجام نشده

نقدفرمالیسم غزلیاّت کلیم درنظرگرف.. برای نیل به مقصود در این مقالـه، دیـوان اشـعار کلـیم     

( 1391) ی چاپحسین پرتو بیضایی کاشانی چاپ انتشارات سنای ةکاشانی، به تصحیو  و مقدّم

« شناسی سـاختاری  سبک»از دکترتقی پورنامداریان، « گعشدگان لب دریا»آناری چون:  چنین هم

از دکتر حعیدرضـا  « نقدادبی»از بابک احعدی « ساختار و تأویل متن»از دکتر محعّدتقی غیانی، 

 و «شناســی شــعر ســبک» ،«شناســی کلیــات ســبک» ،«انــوان ادبــی» ،«نقــد ادبــی»فــر، شــایگان

 ،«رستاخیــز کلعـات  »از دکتـر سیروس شعیسا و دیگـر آنـار معتــازی چــون  « معانـی و بیان»

از دکتـر محعّدرضـا شـفیعی    « موسـیقی شـعر  » و «هاآیینه شا ر» ،«فارسی خیال در شعر صـور»

ازدکتر محعود فتوحی معجنی و دیگـر آنـار ارزنـده در ایـن زمینـه،      « تصویر بلاغ.»کدکنی، و

  اس.. جستار ادبی، قرارگرفته این ةمحور مطالع

  روش كار

اسـ. کـه    بـرده هـا، پـی  نگارنده، با تأسّی از روش مطالعه، ضعن تحلیل و توصـی  یافتـه  

نظـر  محتوای غزلیاّت کلیم کاشانی، با اصول ممتب ادبی فرمالیسـم روسـی کـاملاا سـازگار، بـه     

نظیـر اسلـوب معادله، ادبی بیآید. این شا ر خلقا ، در غزلیاّت خود با ساخ. و خلق زیور  می

 و کارگیری  ناصر زبـانی و کـاربرد سـاز   به های اصلی شعر خوی ، بابـه  نوان یمـی از مؤلقفه

آورده اس. که راز ماندگاری کلام این  به وجودکارهای شعری، فرم و شملی منسجم و استوار 

 اس.. دهشا ر معتاز و درجه اوّل سبک هندی، در هعین فرم و شمل، متجلقی ش

  بحث

س. ا کارهایی و اس.؛ تعیین و بـررسی ساز شده چه در این جستار ادبـی بدان پرداختهآن
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( غزل کلیم کاشانی، سبب ایجاد فرم و شمل فخیم اسلوب معادله 590) کـه هعواره در مجعون

   اس.. ممتب ادبی فرمالیسم، شده ةدر حوز

  گـرایی( صورتگرایی یا )شکل مکتب ادبی فرمالیسم روسی

شناسـی اسـ.. ایـن     ادبیّـات، از دیـدگاه زبـان    ةاز مماتب نقد ادبی، در حوزیمی فرمالیسم 

( شـموفا  1920های )آمد و در سال به وجودممتب ادبی در خلال جنگ جهانی اوّل در روسیّه 

)پطروگراد(، دوّمین شهر بزرگ روسیّه پـ  از مسـمو )در    ( در پطرسبورگ1916شد. درسال )

در زبان ادبی یا انجعن تحقیقـات   ةال غرب روسیّه( انجعنی تأسی  شد که به انجعن مطالعشع

« بـوری  آخـن بـام و شلملللوفسـمی    »زبان شعری موسوم گش.. ا ضای این انجعـن از جعلـه   

  بودند. 

شناسـان   بـودند کـه انجعـن زبـان   « یاکوبسون»(گروه دیگری به رهبری 1915البته در سال )    

شناسـی بـود. ایــن   زبان ةهای آنـان بیشتـر در حـوزبـودنـد و فعّالیّ. سی  کـردهمسمو را تأ

شناس  کاری و هعاهنگی داشتند و هعـگی ا ضـای آن زبـانهم دیگر دو انجعن هعـواره بـا هم

هـا  ( فرمالیسـ. 173 :1393 )شعیسـا  شـود. بـودند که بـه هـر دوگـروه، فرمالیسـ. گفتـه مـی   

هـای  آنار هنـری و ادبـی را با در نظـر گرفتن خـود انــر و بــه دور از جنبـه   کوشیدند تـا  مـی

( مسلعاا تحقیقات 52 :1391 فر سیاسی، اقتصادی، تاریخی و... تحلیل و بررسی نعایند. )شایگان

های آنان در اروپا و آمریما های ادبی سردمداران این ممتب ادبی با ث شد تا دیدگاهو پ وه 

 (52:1391 )هعان ای بیابد.العاده ( در جهان گسترش فو  50 ،1940) هایدههبه خصوص در 

دانسـتند و معتقـد بودنـد کـه در بررسـی      )فرم( محض مـی  ها، انر ادبی را شملفرمالیس.

 نصـر و   در یک انر ادبـی  بـارت اسـ. از هـر    « فرم»انرادبی باید تمیه بر فرم باشد نه محتوا. 

کـه  طـوری  آورد بـه مـی  بـه وجـود   ناصـر، سـاختار منسـجم را    جزوی که در ارتباط با دیگر 

اجـزا و  ناصـر    بنا بـر ایـن  گردد؛ می کدام از این اجزا، سبب صدمه دیدن شمل جایی هر جابه

     (53 :1391 کنند. )هعانبخ ، متقابلاا یمدیگر را پشتیبانی میشمل

اس. که اگرچه خاسـتگاه آن   ینقد ادب یهاممتب ترین مهماز  یمی سمیفرمال که اینخلاصه     
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 ـ   نیدوم ا یعهیدر ن یبود ول ستمیقرن ب لیاوا سـنجان در  از سـخن  یاریه بس ـقـرن مـورد توجّ

کشـورها   گـر یهـا و سـ   د  ط روسابتدا توسّ سمیفرمال انیاگرچه بن سراسر جهان قرار گرف.

   قابل جستجو اس.. یفارس اتیّآن در ادب یهاها و مصدا نعونه نیبهتر یول اف.یگسترش 

آن در شـعر   یارهـا یو مع سمیفرمال یهانعونه نیاز بهتر یمیاس. که  ی حاضر مدّ قیتحق

 ـتـوان ام یم ـ ،پـ وه   نیا ندیبه سامان رس باشود یمشاهده م یکاشان میکل داشـ. کـه در    دی

ناب. خواهد شد  اایشود و نان هیارا سمیفرمال ینهیدر زم ینقد  عل ازی ل نعودار خوباوّ یدرجه

 ـاز د یبررس یبرا یادیز اریبس لیسپتان یکه سبک هند  ـا  دگاهی  یمرتبـه  دارد و در، ممتـب  نی

تـرین  کامل نیاز بهتر یمی یکاشان میکلفرم غزلیاّت که  دیبه انبات خواهد رس هیفرض نینالث ا

  .اس. یفارس اتیّدر ادب زیبا و فخیم، فرم یهامصدا 

   اسلوب معادله

در  ،ت یمصدوپنجاه سالبه مدّ ،اصفهانی از اوایل قرن یازدهم تا اواسط قرن دوازدهمسبک 

اصفهانی اس. که در هندی یا کلیم کاشانی از شا ران معتاز سبک  رواج داش.. ،ات فارسیادبیّ

هـای ایـن   سـازی و کـاربرد مؤلفقـه   یافته اس.. او در مضعون سرودن غزل شهرت  امّ و خاصّ

اساس سـبک اصـفهانی یـا هنـدی بـر       اصویا، .اس.و معقول را ر ای. کردهحدّ ا تدال  ،سبک

« اسـلوب معادلـه   »ادبی  آرایةتشبیه، کاربرد زیبا وهنری های  اس. و یمی از جلوهبنا شدهتشبیه 

وجـوی معـانی   سـازی و جسـ.  س.. این درحالی اس. کـه مضـعون  زیورهای ادبیی  درحوزه

 این سـبک شـعرده   ات مهمّ ادبیو دیگر  ناصر ادبی از مُختصّ «اسلوب معادله» از طریق  ،جدید

 .شود می

 ،ی ایرانـی آن )کلـیم   حقیق. رشد اسلوب هندی در شعر فارسـی بـه خصـوص شـاخه     در

ی ( هعواره موازی گسترش درصد کاربرد اسلوب معادله اس. بـه حـدّ  و... طالب آملی صائب،

( 85: 1389 ،شـفیعی کـدکنی  ) .ده اسـ. بناش ،اسلوب معادله زیادی برشا ران اساس سبک که 

کند و  ذهنی را بیان می یشا ر اندیشه یا مفهوم ،اسلوب معادله بیتی اس. که در یک مصران آن



108  يکاشان میکل اتیّاسلوب معادله در غزل سمینقد فرمال 

 ادبي شناسي زيبايي فصلنامه  هفدهم  سال 38 شماره 

 

آورد و آن را معادلی برای آن   ای خود میم مثالی از طبیع. و اشیاء برای انبات ادّدر مصرن دوّ

  دهد.  قرار میخوی   ای ذهنی ادّ

عثل یا بی. الی اس. که به آن ارسال ب  قلی به حسّقع یک تشبیه مرکقاسلوب معادله در وا

ط سبک هندی در شعر  هد صفوی بـود کـه   اند. اسلوب معادله،  نصر غالب و مسلق تعثیل گفته

 ـمَ ا مـدّ  بی.» تعثیلی به این ساختار ،منتقدان آن  صر  (268: 1395 ،)فتـوحی  گفتنـد.  مـی  «لث 

شـعر فارسـی    درگریز از ابتذالی اس. که در  صر تیعوری  ةطور طبیعی نتیجبه ،اسلوب هندی

دای معـانی و تصـویرهای ذهنـی شـا ران در شـعر      حاکم بوده اس. و این گریز از ابتـذال در ا  

)شـفیعی   .صائب و کلیم کاشانی به نسب. روزگارشان، از روشنی و ا تـدالی برخـوردار اسـ.   

  (16:  1366 ،کدکنی

تعـام مـواردی کـه بـه     البتـه  ساختار مخصوص نحوی اس.. یک   ،منظور از اسلوب معادله

ای اسـ. کـه دو    معادلـه  ،شود مصدا  اسلوب معادلـه نیسـ.. اسـلوب     نوان تعثیل آورده می

هـا را   آن ،هیچ حرف ربط با شرط یا چیز دیگریو مستقل باشند  ،مصران کاملاا از لحاظ نحوی

که در اغلب مـواردی کـه بـه  نـوان      رتیصو ی معناا )نه فقط به لحاظ نحو( مرتبط نمند. درحتق

: 1366 ،هعان) ه قرار نگرفته اس..مورد بحث و توجّ ،اس. این استقلال نحویتعثیل ذکر شده

 بسامد بسیار باییی دارد. به وی ه غزلیاّت کلیم کاشانی، در سبک هندی  ،( اسلوب معادله63

، اسـلوب معادلـه   .شـود  می مشاهدهات کرق ات کلیم کاشانی کاربرد اسلوب معادله بهغزلیّ در

انجامـد و   ات کلیم کاشانی به تصویرسازی مـی س. که در غزلیّا اساسی مهم و یمی از ابزارهای 

شمل و صورت و یا فرم شعر کلیم را تشـمیل   ةیمی از  ناصر سازند ،تصاویر اسلوبیهعواره، 

هـایی   ه تعام اسلوب معادلهـتوان گف. ک می ؛ز اشاره شدـکه از ابتدا نی گونه هعانه دهد. البتق یـم

ب اس. و اصویا تشـبیه یمـی از   تشبیه مرکق ةدر حوز ؛اس. گرفته ها بهره که کلیم کاشانی از آن

خـود  تصویری ذهنی و  ینی را در شعر  ،کند تا بتواند س. که به شا ر کعک میهنری های سازه

 های فرمی از ـفرمالیسم به  نوان یم نقد ةوزـح توانیم آن را در ه هعین دلیل ما میـب ،خلق کند

  بگیریم. نظر در تصویرسازی در «داییزُ آشنایی»
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  اهمّیّت زبانی و ادبی اسلوب معادله

اسـلوب   ،دارد این اسـ. کـه  برجسته، . یّاهعّ ،که در فرم و صورت اسلوب معادله اینمته

کـلام بر هـده    نشـینی  همنق  بسیار بسزایی در محور  ؛شود معادله چون در یک بی. تولید می

کرده و سـ   بـرای    رتصوّ ،شا ر موضو ی ذهنیابتداء  ،نظر که در بی. موردیطورگیرد به می

تولیـد و   بنـا بـر ایـن    ؛کند م نقل میصورت ذهنی، مثالی  ینی در مصرن دوّآن . بخشیدن  ینیّ

 یابد.  ظهور می ینشین همابدان تصاویر اسلوبی هعواره در محور 

یا تصاویر   آید این اس. که یمی از اهداف خلق اسلوب معادله میمهمّ  نگارندهآنچه به نظر 

در مقابل مصادیق  ینی قرار بگیرد و مخاطب بـدون   ،برای آن اس. که مصادیق ذهنی ،اسلوبی

 بنـدی م سـبب پـای  ل قبـول کنـد و مصـرن دوّ   طرح ذهنی شـا ر را در مصـرن اوّ   ،چون و چرا

شود و  لاوه بر این شا ر در تأکید مصدا  ذهنی  مخاطب در پذیرش مبحث ذهنی ذهن شا ر 

. را در کنار هـم قـرار   کند تا شا ر حقیق. و واقعیّ ی و  ینی را طرح میخوی  موضو ی مادّ

 دهد. داده و آن دو را برای مخاطب ملعوس و درک شدنی جلوه 

  ر غزلیاّت كلیم كاشانینقد زیباشناسی و فرمالیسم اسلوب معادله د

که کلیم کاشـانی    وب معادلهـاسلهای از بهترین نعونهقصد داریم  ، وه ـاز پ بخ دراین 

 درکاشـانی،  شـعر کلـیم    ة نوان یک فرم سازند به ؛اس. کارگیری نعوده ات خوی  بهدر غزلیّ

 نقد و بررسی بنشانیم. ةبه بوت ، از زوایای مختل ،فرمالیسم روسیزیباشناسی و نقد  ةحوز

ــ ـــبـ ــه ناقابلـ ـــا هعـ ـــی داریـ ــی از قبـ  ولـم رنگـ

 

ــی   ــوهر بــ ــانی گــ ــاران نشــ ــد از بــ  آب را باشــ

 (4: 1391 ،هعان)  

ای  هبغنشان و ص ـ ،حال  ین ارزش و ناقابل داریم، در ها وجودی بی ما انسان که آنبا وجود 

آب اس. نشانی از باران  گوهری که بیکه مروارید و  گونه هعان. الهی بر خود داریم. از مقبولیّ

ارزش در درون صـدف اسـ.. مسـلعاا     آن، هعـان مرواریـد بـا    ،در وجود خود دارد و در واقع

اس.. ایـن اسـلوب    «باران و گوهر»بین و تدا ی م یادآوری تناسب مصدا   ینی در مصرن دوّ
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فا لاتن، » وضیوزن  رروارید در درون صدف اس.. ـی تشمیل مـچگونگ ةمعادله تدا ی کنند

های آوایی منظقعی ها و خوشهیعنی بحر رمل مثعّن محذوف، ایستگاه« فا لاتن، فا لاتن، فا لن

  آورده اس.. به وجودرا 
 

ــرخم    ــر، چـ ــب نگـ ــک کواکـ ــماشـ ــدود راغـ  انـ

 

 پـــــر دود را ةگریـــــه فـــــراوان بـــــود خانـــــ 

 (5: 1391،هعان)  

در  ماننـد  ریزند اشک می ،آلود کند که ستارگان برای آسعان غم این دیدگاه را طرح می ،کلیم

  شود. اشک بیشتری از چشعان انسان جاری می ؛خان باشددود و دُاز  منزلی که پر

 ة نـوان اسـتعار   بـه  «چرخ»استعاری و لفظ  ةصورت اضاف به «کواکب اشک» اضافی ترکیب    

اشک ریخـتن   کردن اند و کلیم برای  ینی م حضور یافته. مصرن دوّحه از آسعان در خدممُصرق

کنـد کـه    اس. و طرح می م مثالی آوردهبار، در مصرن دوّ ناراح. و اندوه ستارگان برای آسعانِ

 ین حال اشـک ریخـتن سـتارگان بـرای      ی پردود، مسلعاا اشک و گریه زیاد اس.. در در خانه

اشک ریختن در خانه دودین و پردود اس. که در  لـم بیـان بـه    ای برای هاندود مشبّآسعان غم

از نون تشبیه  ،های تک بیتی ی اسلوب معادله هعه توان می بنا بر اینشود.  ب تعبیر میتشبیه مرکق

یا بحر منسرح مـثعّن  « مفتعلن، فا لن// مفتعلن، فا لن» ضعناا وزن  روضی کرد. رتصوّ ،بمرکق

  اس.. نشین ایجاد کردهممشوف ریتم و آهنگی دل مطویّ

 خـواهم  اگرچه هند گـرداب اسـ. امـان از وی نعـی    

 

 نگیـــرد دســـ. اســـتغنای مـــن دامـــان ســـاحل را 

 (7: 1391 ،هعان)  

 خـواهم  مه اس. ولی مـن از آن امـان نعـی   هلِگرداب و مَ چون همهرچند کشور هندوستان 

ل به دامان سـاحل  متوسّ ،نیازی اس.، برای نجات یافتن که دس. من که هعراه با بیطوری هعان

کلیم هعواره خطرپذیر اس. و به دنبال نجات و رهایی نیس.. کلـیم بـرای    بنا بر اینشود.  نعی

، اسـ. از جعلـه تشـبیه    گرفتـه  ساخ. چنین اسلوبی از دیگر شگردهای ادبـی و هنـری بهـره   

گـرداب  »انی واژگ ـ تناسب و تضادّ چنین هم «دامان ساحل»انگاری  هندوستان به گرداب و انسان



 111  يکاشان میکل اتیّاسلوب معادله در غزل سمینقد فرمال

 ادبي شناسي زيبايي فصلنامه  هفدهم  سال 38 شماره 

 

بیتـی   تـک  ةکلیم برای ساخ. چنین معادل بنا بر ایناس..  برغنای این اسلوب افزوده «و ساحل

حـروف   ة نـوان نغع ـ  بـه  «س» حروفـی . موسیقی و آهنـگ آن از هـم  در قالب تعثیل و تقویّ

  اس..   کرده استفاده

هند نیز خطرات زیـادی   در یخواهد این نمته را بیان کند که حتق سازی میاو با این اسلوب     

دیگـری کـه با ـث     ةمؤلقف ـ وجود دارد و من در آنجا نیز در امان از حوادث ناخوشایند نیسـتم. 

 مفـا یلن،  مفا یلن، مفـا یلن، » ایجاد فرم یا صورت در این بی. هنری شده اس. وزن  روضی

که هعـین   ایگونهشده اس. به صورت چهارتایی تمرار اس. که در هـر مصرا ی بـه «مفا یلن

اس.. در اصطلاح  روض این وزن، هـزج مـثعّن    تمرار ارکان، فرمی، آهنگین به بی. بخشیده

 شود.سالم نامیده می

ــن ةبـــه نرمـــی چـــار  داغ جفـــای دوســـتداران کلـ

 

 که داخـل گـر نباشـد مـوم، نفعـی نیسـ. مـرهم را        

 (9: 1391 ،هعان)  

 با نرمی واس.  تعی که به دوستان شدهای انسان آزاده و سربلند، تو برای مصیب. ظلم و س

قـدرت   ،رهمـم ـ دارو و ضعاد نباشد؛با که اگر موم هعراه  طوریای بیندی  هعانمتان.، چاره

بنـا  و مرهم، به موم نیاز اس..  وبرای سودرسانی دار پ  .رسانی ندارد و یا پیدا نخواهدکردنفع

امر  ،چون موم در مقابل دارو و مرهم کردن نرمیپردازی انسان را به کلیم در این اسلوب ،بر این

واژگـان   موضـون، داند.  ـلاوه بـر ایـن     کند و سود و منفع. مرهم را هعراه بودن با موم می می

مفـا یلن،  »وزن  روضـی   کنـد.  تـدا ی مـی   مخاطـب  بهبود یافتن را برای «نرمی، موم و مرهم»

اس. و فـرم بیـ. را از   ه بی. بخشیدهریتعی هعاهنگ و منسجم، ب« مفا یلن مفا یلن، مفا یلن،

 اس.. نظر آهنگ، قوی جلوه داده

ــ  آزرده را ویم دلـام، جــــ ادهـدنبــــال اشــــک افتــ

 

 از خون توان برداش. پی، نخجیـر پیمـان خـورده را    

 (17: 1391، هعان)  

ام و  به دنبال اشـک حرکـ. کـرده    ،کهس. ا این باور براین اسلوب معادله در  کلیم کاشانی

طور که به دنبال شماری که تیرخـورده و زخعـی    طلبم. هعان هعواره دل غعگین و آزرده را می
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کلـیم کاشـانی در راه    بنـا بـر ایـن   آن را شناسایی کرد. در نهاین توان قدم برداش. و  می ؛اس.

   شعارد. یپندارد و دل خود را زخعی و مجروح م  شق خود را چون صیدی زخعی می

شود شـا ر   ل محسوب میم که مصداقی برای مصرن اوّمصرن دوّ نشینی هممحور  درضعناا 

بنا بر تناسب برقرار نعاید.  «خون، نخجیر و پیمان»واژگان  کردن نشین خوب توانسته اس. با هم

از  یتواند از شگردهای کلام ـ می هایی معادله برای خلق صورت و فرم چنین اسلوب ،شا ر این

 ةهر مصران، تمرار چهارگانـ ـ در چنین همبهره بجوید.  ،قبیل تناسب و دیگر روابط بین واژگان

 بخ ، بـه بیـ. بخشـیده   آهنگی لطی  و نرم، هعراه با لحنی آرام « مستفعلن»ارکان  روضی 

 شود.اس. که در اصطلاح  روض، بحر رجز مثعّن سالم نامیده می

 بلهـی اســ. ن اددر طریقـ. دل بـه رنـگ و بـوی دا    

 

ــی  ــ  نعـ ــه را   کـ ــار آیینـ ــ  و نگـ ــد از نقـ  آرایـ

 (20: 1391 هعان)  

رنـگ و  » چنـین  هـم خود تشبیه بلیغ اسنادی اسـ. و   ،ل در این نعونهدانیم که مصرن اوّ می

در  رفان و که کند   ا میاین درحالی اس. که کلیم ادّ ،اس. یاتقات و مادّتعلق زاستعاره ا «بوی

 ین ابلهی اس. او برای انبات و استدیل این دیـدگاه خـود    س ردن،قات دل را به تعلق ،طریق.

کنـد و   بیـان مـی   .شـود  مصرا ی را به  نوان نعونه و مثال در فرمی که اسلوب معادله نامیده می

زیرا اگر کسی بـر   ؛کند نه را با نق  و تصویر آراسته و تزیین نعییکه کسی آی آورد؛ استدیل می

 ـنقق ،نقشیروی آیینه تصویر یا  در شـده و از انعمـاس و بازتـاب تصـاویر     اشی کند آن آیینه ممق

  شود.  اجز و ناتوان می

یعنـی بحـر رمـل    « فا لاتن، فا لاتن، فا لاتن، فا لن»البتقه که شا ر با انتخاب وزن  روضی    

 ـ   می ر فارسی محسوبـی از اوزان پرکاربرد شعـمثعّن محذوف که یم م و ـشـود. آهنگـی ملای

بخ ، برای بی. ایجـاد کـرده اسـ.. چنـین گزینشـی در وزن و      آرام ی، لطی  وـتعثیل یـلحن

 بخ  اس..آهنگ، در القاء و تلقین محتوا، به مخاطب، بسیار مؤنقر و نتیجه

ــو   ــ  معشـ ــود آرایـ ــق  ،بـ ــم  اشـ ــال درهـ  حـ

 

 

ــیه  ــی را    س ــم لیل ــد چش ــرمه باش ــون س  روزی مجن

 (21: 1391 هعان)  
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سـبب آرایـ  و آراسـتگی معشـو       ، اشق ةحال درهم و آشفتشا ر بر این باور اس. که 

اشتقا  برقرار کرده اس. چـرا   ةل شا ر بین واژگان معشو  و  اشق رابطشود. در مصرن اوّ می

 م فرم اسلوب معادل شمل گرفتـه مصرن دوّ کردن که این دو واژه از یک ریشه هستند و با  ینی

روزی مجنون که اس. که بدبختی و یا سیه کردهسازی اسلوب گونه اینم اس.. او در مصرن دوّ

 اشق اس. برای چشم لیلی سرمه و زین. اس.. این بیـ. فرمـی    ةنشانه از حال درهم و آشفت

لفظ معشو  بـه لیلـی و  اشـق بـه مجنـون مـرتبط هسـ. کـه در          .بسیار فخیم و استوار دارد

 گفتـه  «ونشر ل ّ»ی را ـصر زبانقرار دادن واژگان و  نا گونه اینکلام  نشینی هماصطلاح، محور 

 پـردازش  بـرای تـدا ی،   فرمی تلعیحی  «مجنون و لیلی» ر با آوردن واژگانـضعناا شا . شود می

  کرده اس..  

پذیری اسلوب معادله از دیگر زیورهای شـعری   گاهی شا ر برای ساخ. و شمل بنا بر این

هـا، وزن   لاوه بر این شاخص گردد. مین و استوار تق گیرد و بدین واسطه کلام  مُ نیز بهره می

 روضی هزج مثعّن سالم، تمرار چهار رکن  روضی مفا یلن، برغنـای موسـیقی بیـ. افـزوده     

 اس..

ــوخ.     ــه س ــق دیوان ــود  اش ــ  خ ــدر آت ــم ان  دائ

 

 شعع محفـل را گنـاهی نیسـ. گـر پروانـه سـوخ.       

 (27: 1391 هعان)  

م ود در حال سوختن اس. و مصـرن دوّ  ی اس. که  اشق دیوانه دائعاا در آت  خکلیم مدّ

ای را سوزاند گنـاهی نـدارد.     اس. که شعع محفل اگر پروانهمثالی  ینی و محسوس بر این ادّ

لوب معادلـه را  این اس« آت ، شعع و پروانه»کلام تناسب واژگان  نشینی همدر محور افقی و یا 

 کلیم کاشانی در سـرودن ایـن سـروده ضـعن گـزین  وزن  روضـی       اس..تر جلوه داده فخیم

یعنی بحر رمل مثعّن محذوف  که یمی از اوزان پرکـاربرد  « فا لاتن، فا لاتن، فا لاتن، فا لن»

ی تعثیلی برای برای سـروده  بخ  و لحنی  رفانی وشود. آهنگی آرامشعر فارسی محسوب می

تولید محتــوا و القـاء و    نشی، در وزن و آهنگ، درکه چنین گزیاس.. بطوریخود ابدان نعوده

 بخ  اس..ایـن سروده، به مخاطب، مـؤنقـر و نتیجه ةمای درونتلقین و انتقال محتـوا و 
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 جـــا ندهـــد غیرخجالـــ. انـــری     دخـــل بـــی 

 

ــ.    ــداز اســ ــوایی تیرانــ ــث رســ ــرکع با ــ  تیــ

 (38: 1391 ،هعان)  

آور اس. و تنها سـود و   خجال. ،مورد بی ی اس. که دخل و درآمد ل مدّکلیم در مصرن اوّ

با هـدف نخـوردن   او این موضون را چون تیرکجی دانسته اس. که  .منفع. آن شرمندگی اس.

   شود. سبب رسوایی تیرانداز میآن، 

ل م  ینی و محسوس ساختن دیدگاه طـرح شـده در مصـرن اوّ   قصد کلیم از بیان مصرن دوّ

یمـی   چنـین  هـم اسـ. و   سلوب معادله بر تشبیه بنا شدهد که پایه و اساس اشاس.. قبلاا گفته 

م که کلـیم در مصـرن دوّ   ای گونهظیر یا تناسب اس. بهنقال مرا ات ،دیگر از ارکان اسلوب معادله

این نمته هم  اس.. ضعناا برده کلام از تناسب بهره نشینی همدر محور  «تیر و تیرانداز»با کاربرد 

ل اس. کـه  . و دلیلی بر طرح مفهوم مصرن اوّها  لق سلوب معادلهشوم که بعضی از ا یادآور می

 بنـا بـر ایـن   شود.  می تعبیر «حسن تعلیل»به  در اصطلاح به چنین شگردی در زیورهای کلامی

گیری فرم و صورت اسلوب معادله، تناسب و حسن تعلیـل نقـ  مهـم و کـاربردی      برای شمل

  دارند.

سـزا، دارد؛ وزن و  ه و صورت یک انر ادبی، نقشی بیمی دیگر از ناصری که در ایجاد فرم 

شـود زیـرا کـه وزن در    می آهنگ اس. که در نقد فرمالیسم ادبی به آن بها و ارزش زیادی داده

القاء و انتقال محتوا به مخاطب جایگـاه واییـی را دارد و از دیـدگاه سـردمداران ممتـب ادبـی       

شـود.  مـی  مایـه  درونفرمالیسم، وزن و آهنگ اس. که سبب انتقـال و حتقـی سـاخ. محتـوا و     

وف، یعنی بحر رمل مثعّن مخبون محذ« فا لاتن، فعلاتن، فعلاتن، فعلن» گزین  وزن  روضی

 این القاء و انتقال را به آسانی انجام داده اس..

 ماســـ. ةغـــم را کلـــیم، شـــادی از بخـــ. خفتـــ

 

ــوش   ــته دزد، خ ــ.  پیوس ــبان اس ــواب پاس  دل از خ

 (43: 1391 ،هعان)  

کـه شـادی و    گونـه  هعـان ماسـ.   ةشادی غم به خاطر بخ. و اقبال خفت !ای کلیم کاشانی

در ایـن اسـلوب    بنـا بـر ایـن    .به خاطر خواب و غفل. پاسبان و نگهبان اس. ،دلی دزد خوش
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اسـ. و   خواب پاسبان و نگهبان پنداشـته شـده   چون هم ،غم را مانند دزد و بخ. خفته ،معادله

  اس..   را ساختهزیبا ای  اسلوب معادله ،شا ر برای طرح چنین تشبیهی

 «غـم و شـادی  »بین واژگـان   ؛اس. فرم و صورت پدید آورده گونه اینل در مصرن اوّ کلیم

  گرفتـه  کـار  بـه  را در مفهوم کنایی بدبخ. بـودن  «بخ. خفته»تضاد وجود دارد و شا ر  ةرابط

هنرمندانه واژگان  ،کلام نشینی همسازی در محور با تناسب اوم در مصرن دوّ که ایناس. زیباتر 

کـه ایـن    ای گونهبه ؛اس. گرفته کار به ،افقی کلام در خطق را در کنار هم «دزد، خواب، پاسبان»

  گری یک موضون اجتعا ی دارد. تدا ی چنین همبخشی و . ینیّ ةبرای مخاطب جنب ،مثال

اس. که کلیم کاشـانی   هندیهای مهم سبک  ه ناگفته نعاند که این وی گی یمی از مؤلفهالبتق

سـازی  کلیم برای مضعون که ایندیگر مهمّ  ةگیرد دو نمت میات خود از آن بهره هعواره در غزلیّ

 اسـ..  گرفتـه  کـار  مـردم و اجتعـان وجـود دارد بـه     ةاز چنین مصادیقی که در زندگی روزمـرق 

بـه  ریـتم و آهنگـی دلنشـین    « مفعولل فا لاتن// مفعولل فـا لاتن » انتخاب وزن دوری چنین هم

، انتخاب آهنـگ خـوش، بـرای کـلام در میـزان      که در نقد فرمالیسمطوریاس. بهآورده وجود

 تأنیربخشی درون مایه به مخاطب، ارزشی بای و بااهعّیّ. دارد.

ــود اوّ مـــی ــتشـ ــتعگر کشـ ــوی  ةل سـ ــداد خـ  بیـ

 

 سیل دائـم بـر سـر خـود خانـه ویـران کـرده اسـ.         

 (56: 1391 هعان)  

ظـالم کشـته    ملـین کسـی کـه از ظلـم و سـت      ی اس. که اوّل کلیم کاشانی مدّدر مصرن اوّ

خانـه   ، ای اوس. که سیل پیوستهم دلیل و استناد ادّخود آن ستعگر اس. و مصرن دوّ ؛شود می

شود تا خواننده هعـراه و   سبب می یکند. طرح چنین تصاویر را بر سر خود خراب و ویران می

ندد س ـب ای، نظر و دیدگاه شـا ر را   هعگام با نظر شا ر شود و با آوردن چنین مصداقی و نعونه

کنـد. در   این شیوه یمی از شگردهایی اس. که کلام شا ر را ماندگار و ابـدی مـی   .دن یا قبول کل

های معنایی زیبـایی   شبمه« ویران، سیل و خانه»و  «ستعگر، کشته، بیدار»گروه واژگان  ،این بی.

   اند. کردهتولید را طرح و 

بـر آهنـگ و    اسـ.؛ کـه جنـاس نـاقص اختلافـی      «سـر » ةو واژ «بر» ةاضاف حرف چنین هم     
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متـرادف وجـود دارد. کلـیم     ةخوی  و خود رابط ةموسیقی بی. افزوده اس.. ضعناا بین دو واژ

البتقه که شا ر با انتخـاب   اس..رمی از اسلوب معادله طراحی نعودهبا کاربرد چنین شگردهایی ف

یعنی بحر رمـل مـثعّن محـذوف کـه      « فا لاتن، فا لاتن، فا لاتن، فا لن»وزن  روضی ملایم 

-شود. آهنگی نرم و لحنی تعثیلی، لطی  وآرام می یمی از اوزان پرکاربرد شعر فارسی محسوب

 بخ ، برای بی. ایجاد کرده اس..

ــد    ــا کن ــا م ــا ب ــرد ت ــازگاری ک ــردون س ــه گ ــا ک  ؟ب

 

 ؟بـــر مـــراد دانـــه هرگـــز آســـیا گردیـــده اســـ.  

 (60: 1391 ،هعان) 

 ةاسـ. و در حـوز   بهره بـرده کلیم در طرح ساخ. فرم این اسلوب معادله از شگرد سؤال 

تفهیم و توجیه اس. و در  ین تفهیم و توجیـه، بـا    ،این استفهامطرح هدف او از  «معانی»  لم

  عاندن موضون خود، تأکید کرده اس..فهذکر مثال و مصداقی بر 

سازگاری نمرده اس. که با ما نیز سر سـازش  مسلعاا گردون و روزگار یا سرنوش. با کسی 

 ،ه مثل این اس. که هرگز آسیا وفق مراد دانه نگردیده اسـ. و در نهایـ.  این قضیّ .داشته باشد

  .اس. رد و له شدن دانه شدهسبب خل ،چرخ  سنگ آسیا

 ،کرد با طرح چنین فرمی رد و له خواهدانسان را خل ، اقب. مثل آسیا، گردون تیز بنا بر این

 ـ  هندی،در سبک  ،های مهم اس.. یمی از وی گی کلام شا ر پذیرفتی شده ات به ویـ ه در غزلیّ

گردد که بتواند برای مخاطب و  کلیم کاشانی این اس. که او هعواره به دنبال طرح مضامینی می

 طـرح ، یا مخاطبین شعر خود محسوس و  ینی نعاید که بهترین شگرد رسیدن به چنین قصدی

      شود. یا هعان تعثیل اس. که در یک بی. بیان می «دلهاسلوب معا»

شـباه.   ةشـگردها وجـود دارد، رابط ـ   گونـه  اینل و دوم در ای که میان مصرن اوّ ه رابطهالبتق    

به کعک اسـلوب   ؛گری دارد از جعله تناسب که جایگاه تدا ی ،دیگر شگردهای کلامی و اس.

انـد. ضـعناا    ای از تناسب را به وجود آورده شبمه« دانه و آسیا»واژگان  بنا بر ایند. نآی معادله می

وجـود دارد کـه    و... نیز وجوه شباهتی چون چرخیـدن یـا چـرخ    « گردون و آسیا»بین الفاظ 

اسـ. در ذهـن    ای که شا ر تصویرسـازی کـرده   صحنه ،تر با دیدن این واژگان مخاطب راح.
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یعنـی بحـر رمـل مـثعّن     « تن، فا لاتن، فا لنفا لاتن، فا لا»انتخاب وزن  کند. م میخود تجسّ

اس.. به شملی که، مخاطـب از چنـین   آورده به وجودمحذوف، آهنگی دلنشین و لحنی لطی  

 برد.آهنگ و لحنی، لذقت ادبی می

ــقق    ــی حـ ــر نشناسـ ــم اگـ ــه غـ ــرا  چـ ــای مـ  وفـ

 

ــقق     ــد ح ــ. نشناس ــیچ ب ــه ه ــ.؟  ک ــرهعن چیس  ب

 (66: 1391 هعان)  

غعی نیسـ.. سـ     ، وفاداری مرا نشناسی حقق ،اس. که اگر تو ی ل مدّکلیم در مصرن اوّ

طوری که هیچ بتی حـق   هعان گوید کند و می نعونه و مصداقی را  نوان می ی، ایبرای چنین ادّ

   .شناسد و حقو  برهعن )روحانی و پیشوای برهعایی( را نعی

لاا گفتیم که طرح چنـین  نیس.. قب مهمّ ،وفای  اشق را نشناخ. اگر معشو  حقق بنا بر این     

اند. آنچه این اسـلوب را فـرم و    گفته می« مثل ا مدّ» بی. ه در اصطلاح ی صفویّ ابیاتی در دوره

انـد   ظهور یافته ،اس. که به صورت تناسب« ب. و برهعن» صورت بخشیده اس. گروه واژگان

ایـن   چنین هماس.. بر موسیقی لفظی این اسلوب افزوده « حق»کلیم با تمرار لفظ  ، لاوه بر آن

م مصـرن دوّ « کـه »اس. چرا که با کـاربرد حـرف   فرمی تازه یافته« حسن تعلیل» پایةاسلوب بر 

   ل اس.. ای شا ر در مصرن اوّدلیلی هنری و ادبی بر ادّ

گیری اسلوب اسـتفاده کنـد،    هرچه شا ر بتواند از شگردهای ادبی و هنری برای شمل پ      

شود. ضعناا بـا  نایـ. بـه     ی میتر متجلق تر و  ینی وارتر و مستحممصورت و فرم اسلوب او است

 سفرهایی که کلیم کاشانی بـه سـرزمین هنـد داشـته او بـه خـوبی توانسـته اسـ. در شـمل و         

 «حسن تعلیل»که گاهیاین پذیری این اسلوب ازاصطلاحات هندی بهره بگیرد. کوتاه سخن  فرم

 هایی که مبتنی بر افزاید و اسلوب معادله مخاطب می نانقشتابد و بر ا به کعک اسلوب معادله می

گزین  اوّلین و پرکـاربردترین وزن   رسند. به نظر می ترو هنری اند زیبا فرم یافته «حسن تعلیل»

مجتثق مثعّن مخبون محذوف به  ( یعنی بحر58: 1387 )وحیدیان کامیار، و دیگران شعر فارسی

  رم آوایی بی. را شمل داده اس..ف« مفا لن، فعلاتن، مفا لن، فعلن» شمل
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 بـــه انگشـــ. مـــه  یـــد بـــه هـــم  ،نعاینـــد مـــی

 

ــ ه    ــل م ــو می ــروی ت ــوی اب ــا س ــی ه ــ.  ب ــا نیس  ج

 (67: 1391 کلیم کاشانی،)  

 ـ« مثلمدّ ا » یا  این بی. که اسلوب معادله حسـن تعلیـل فـرم یافتـه اسـ. و       ةهس. بر پای

بـه  را اه  ید گ ،سبب زیبایی ادبی و هنری این بی. گردیده اس.. مردم با انگش. ،حسن تعلیل

ابروان کعـانی و محرابـی او را نشـانه     ،های چشم معشو  دهند به هعین خاطر م ه هم نشان می

انگشـ.، مـه، و   »تناسب بین واژگـان   ةکلیم کاشانی با به وجود آوردن رابط بنا بر ایناند.  گرفته

 ک ذهن مخاطب بیفزاید. بر تماپو و تحرق ،بدیع، توانسته ةدر حوز« ابرو و م ه» چنین هم«  ید

اس.. در نظـر  طراحی نعوده ،و ادبی و بسیار  عیق ر این اسلوب معادله، تصویری زیباد او

قطعی شـدن حلـول   انبات و ل ماه قعری یا یمی از ا یاد اس. که مردم برای بگیرید که روز اوّ

هـای   دهنـد حـال مـ ه    دیگر نشان می هلال را به هم ،دقیق ةاررفته و با نظق ها بام بر پش. ،آن ماه

 ـ ،انگشتان خود اب ،معشو  نیز مـاه ماننـد معشـو  را بـه مـا نشـان        ةچهره و ابروی کعانی گون

ر اسـ..  ی شا ر بر مخاطب بسیار مؤنق شباه. در القاء و تلقین ایده رابطةدهند. به یقین این  می

هـایی کـه هعـراه بـا بلاغـ. و زیبـایی اسـ.، طـرح اسـلوب           تصویرسـازی  یمی از بنا بر این

ضـعناا  او اسـ..   هـای سرودهات کلیم کاشانی تزیین بخ  هایی اس. که هعواره در غزلیّ معادله

بخـ  و  فـرم آوایـی بیـ. را، آرام   « فا لاتن، فعلاتن، فعلاتـن، فعلـن  » وزن پرتحرقک  روضی

 تسمین دهنده جلوه داده اس..

ــد  ــع امیــ ــقطــ ــرده نخواهــ ــر دکــ ــیم دهــ  نعــ

 

 شــــاخ بریــــده را نظــــری بــــر بهــــار نیســــ. 

 (69: 1391 هعان)  

های روزگار ندارد برای پذیرش دیدگاه شـا ر و   یدش قطع شده نیازی به نعع.ام  هکسی ک

 ءای را برای القـا  م مثال و نعونهبرای محسوس نعودن این دیدگاه، شا ر در مصرن دوّ چنین هم

بریده شده از درخ. در انتظار بهار و زنـده   ةکه شاخ گونه هعاناس.،  و تلقین نظر طرح کرده

   برد. شدن به سر نعی

ة دارد، هعانند شـاخ ـهای روزگار ن رده و نیازی به نعع.ـک ی که قطع امیدـانسان ،بنا بر این
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یمـی از   ،ظیـر نقالدوزد. هعـواره تناسـب یـا مرا ـات      درختی اس. که به بهار نگاهی نعی ةبرید

در طـرح  « شـاخ و بهـار  »و « امیـد، نعـیم و دهـر   »شگردهای ناب. فرم اسلوب اس. و واژگان 

صورت این اسلوب جایگاه باییی دارند و محور افقی کـلام  شـا ر را از نظـر ادبـی و هنـری      

مفعولل فـا لاتُ مفا یـلل   » های هجایی این بی. به شملضعناا نظم بین ایستگاه اند. . کردهتقویّ

 ترین وزن شعر فارسی، بر غنـای موسـیقی بیـ. افـزوده اسـ..      پرکاربرد یعنی دوّمین و« لنفا 

  (56: 1387، دیگران و کامیار، )وحیدیان
 دل را کــه باشــد آتــ  شــوقی، بــه غــم چــه کــار؟ 

 

ــ  ــ.  ةآیینـــ ــار نیســـ ــای غبـــ ــه جـــ  گداختـــ

 
 (69: 1391)کاشانی،  

هرگاه در دل انسـان  اشـق آتـ     ل که کلیم کاشانی در طرح موضون  رفانی، در مصرن اوّ

ینی و محسوس و القاء جای غم و نگرانی نیس. مثالی   ؛شو  و  شق الهی وجود داشته باشد

دل  بنـا بـر ایـن    نـدارد، ای که ذوب شده، جایگاهی برای نشستن غبـار   آیینه .اس. کننده آورده

کنـد. در   نعـی  ای گداخته اس. کـه هـیچ غبـاری را جـذب     آیینه چون هم ،سرشار از  شق الهی

رفتـه در   کـار  اس. و پرس  به یتشبیه بلیغ اضاف« آت  شو » ا و هنریبل ترکیب زیمصرن اوّ

 اس..   رفته کار تناسب به« آیینه و غبار»دارد و بین گروه واژگان « انماری» جنبةاین مصرن 

و بـدون   گداختـه  ةتصویری زیبا از دل سرشار از شو  الهی که هعانند آیین شا ر بنا بر این

مخاطـب را   ،واسـطه  نگارگری کرده اس. و بدین« تشبیه و تناسب»گیری از  غبار اس.؛ با بهره

مفعولل فـا لاتُ مفا یـلل   » ضعناا گزین  وزن  روضیهعراه و هم نظر با خوی  ساخته اس.. 

هجـایی بیـ. را نظـام     به نام مضارن مثعّن اخرب ممفوف محذوف، سازوکار آوایـی و « فا لن

 اس.. نشین و مؤنقر نعوده ر را دلاس. و کلام شابخشیده 
ــ ــد     ةپایــ ــان بلنــ ــزد ل یعــ ــود نــ ــان بــ  دونــ

 

ــوار نیســـ.    ــر دیـ ــر سـ ــز بـ ــزاوار، جـ ــار، سـ  خـ

 
 (70: 1391 ،هعان)

هـای   مثل بوته ؛آیند می های پس. و فرومایه که نزد ل یعان بلند و وایمقام از نظر کلیم انسان

ارزش و  بـی  ،خاری هستند که تعالی و  روج آن تا بایی دیوار بی  نیس. وجه شبه این تشبیه

   پس. بودن اس. زیرا که خار رویده بر سر دیوار ارزش و بهایی ندارد.
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در شعر اس. و  لاوه بـر آن  و هنری های ساخ. تصاویر ادبی  یمی از راه  ،اسلوب معادله     

کند و با آن مخاطـب   ی اس. که موضو ات ذهنی را به  ینی تبدیل مییها از شیوهاسلوب یمی 

 «دونـان و ل یعـان  »واژگـان   ،سازد. در فرم و صورت این اسلوب معادله خود را قانع و اقنان می

گـروه   ،انـد در ضـعن   جناس ناقص را به وجـود آورده « بر و سر»ترادف دارند و واژگان  ةرابط

 ـ   « خار و دیوار»واژگان  . شـعر  در تناسب با موضون اصلی ارزش ادبی دارنـد و بـر وجـه ادبیّ

  اند.   افزوده

مفـتعلن فـا لن // مفـتعلن    »کلیم کاشانی بـا انتخـاب وزن دوری مناسـب     ،ها  لاوه بر این     

افـزوده  ن مموف ممشوف بر غنای موسیقی بی. و اسلوب معادله یعنی بحر منسرح مثعّ« فا لن

کارگیری  ناصر زبانی و هنری اس. که سبب خلق و ابـدان  فرم و یا صورت به بنا بر این .اس.

مانـدگارتر   ،شود و هرچه فرم یا صورت مستحمم و فخیم باشد انـر شـا ر   انر هنری و ادبی می

یعنـی بحـر منسـرح مـثعّن مطـویّ      « فـا لن  فا لن// مفتعلن، مفتعلن،» وزن دوریخواهد شد. 

بر ارزش موسیقایی بی. افزوده اس. زیرا که تمرار متناوب ارکـان  روضـی، سـبب    ممشوف، 

زوج و چهـارده   چنـین  هـم شده که هر مصران از این بی. را به دو نیم مصـرن تقسـیم شـود و    

 هجایی بودن هر مصرا ی،  املی بر تحرقک وزن این بی. شده اس..
 منـدی کعتـر اسـ.    بهـره  تـر  هر کجـا سـامان فـزون   

 

 ب جــوی بــی  از ســیل، کــام دل گرفــ.تشــنه ز آ 

 (92: 1391 ،هعان)  

مندی از آن کعتر اسـ. مخاطـب در طـرح ایـن      بهره ؛به یقین هرکجا که چیزی بیشتر باشد

م دیدگاه شا ر را ن ـذیرد ولـی تـا    ه به مصرن دوّل بدون توجّی اوّ دیدگاه معمن اس. در وهله

مخاطب قانع شـده و نظـر شـا ر را هـم      ؛آورد که شا ر برای طرح خوی  مثالی  ینی می وقتی

از آب  ،مثال آورده اس. که انسان تشنه گونه اینپسندد او برای طرح خوی   پذیرد و هم می می

 برد تا آب سیل.  جوی بیشتر بهره می

 کـار  شود و وجوه ادبی که در بیـ. بـه   اینجاس. که مخاطب از طرح دیدگاه شا ر قانع می

ل بیشتر پیرامون دیـدگاه اصـلی شـا ر ب ـردازد.     ه اندیشه و تأمّشود تا مخاطب ب سبب می ،رفته

انـد و موجبـات    که تضاد هستند بر موسیقی درونی شعر انـر گذاشـته  « تر و کعتر فزون»واژگان 
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تشـنه، آب،  »واژگـان   ،کـلام  نشـینی  همدر محور  چنین همل مخاطب را فراهم آورده اس.. تأمّ

آب جـوی و  »هستند این در حـالی اسـ. کـه بـین      گرمثال  ینی نظر شا ر تدا ی« جوی، سیل

تصویری کنـایی اسـ. کـه کلـیم     « کام دل گرفتن» چنین همتضاد وجود دارد و  ةنیز رابط« سیل

اس.. ضعناا نظم و انضباط بـین   نگارگری کرده ،تعالی این اسلوب معادلهو کاشانی برای ارتقاء 

(  - U - -  ،- U - -  ،- U - -  ، - U -)آوایی این بیـ. کـه بـه صـورت      هایو خوشه ها ایستگاه

آمـده اسـ. لحنـی آرام و     ن محـذوف( )بحر رمل مثعّ ا لاتن، فا لاتن، فا لاتن، فا لنیعنی ف

 .دارد ،مناسب با موضون طرح شده

 ـ شعله چون دست  قوی گـردد زبـون    شـود  مـی   کل

 

ــد لقعــه از ســائل گرفــ.    حــرص هرجــا غالــب آم

  (92: 1391 ،هعان) 

رفتـه   کار آلیه به معنی قدرت به ةل در مفهوم مجازی با  لاقدر مصرن اوّ« دس.» ةواژ اویا

عد مجـازی بیـ. را گسـترش داده اسـ. و در     صور خیال بُ ةاس. و هعین زیور ادبی در حوز

انگـاری   بالمنایـه از نـون انسـان    ةاستعار «حرص لقعه را از دس. سائل گرف..»م نیز مصرن دوّ

  ت بخشیده اس..  شا ر را قوّ قطب استعاری کلام واس. 

چون قدرت  قوی گردیـد   فله،اس. که انسان سطرح موضون کرده گونه اینکلیم  بنا بر این

 اقـل لقعـه    ؛که  هر کجا حرص و طعع غلبه یاف. گونه هعان ؛شتن دیگران خواهد شدسبب کل

 ـ ة لاق اتواند مجاز ب می« لقعه» م لفظا نیز خواهد گرف.. در مصرن دوّدرا از دس. گ ه در جزیی

حرص و طعع که یمی از صفات زش. و مذموم نفسانی اس. کاشانی نظر گرف.. مسلعاا کلیم 

کند. تأنیر وزن  روضی فا لاتن، فا لاتن، فا لاتن، فـا لن را در ایـن    در این بی. سرزن  می

توان نادیده گرف. و انتخاب چنین آهنگ و وزنی بر میزان تأنیرگذاری این تصویر بر  نعی ،بی.

  مؤنر خواهد بود. ،مخاطب

ــبِ ــی م ـ ــدار مـ ــرت دیـ ــبوری، حیـ ــیب صـ  آرد ن بـ

 

ــار مــی    آرد چــو میــرد باغبــان ایــن نخــل، بــرگ و ب

  (105: 1391 هعان)  

صـبوری را نـابود    ةکند تا ریش یکارگیری فعل امر، مخاطب را تشویق و ترغیب مکلیم با به
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 کند زیرا که با انجام چنین کاری سرگردانی و حیـرت دیـدار بـا معشـو  را بـه ارمغـان آورده      

باغبان بعیرد درختان نخل پر از برگ و  ،هرگاه ی مردم، هکه به اصطلاح  امّطوری شود. هعان می

ه و صـفویّ  ةدر دور ویل. دارد بر باورهای  وام د ،رسد که این مصدا  می نظر شوند به بار می

کلـیم  شـود.  مـی دیـده   ،شا ران آن دوره هایسرودهات در سبک اصفهانی چنین اشاراتی به کرق

  .اس. ریزی این اسلوب از  ناصر ادبی و زبانی زیر استفاده کردهکاشانی برای طرح

بالمنایـه تصـویری زیبـا و هنـری      ةا اسـتعار یاستعاری  ةبیب صبوری: با رویمرد اضاف (ال 

   استعاری نعوده اس.. ،ده و قطب کلام راکرخلق 

 تشویق و ترغیب دارد.  ةاز نظر بیان بیشتر جنب« نم بِ»که اشاره شد فعل امر  گونه هعان (ب

هعـان مرا ـات    یـا  تناسـب  ةرابط «بار باغبان، نخل، برگ و» بین گروه واژگان چنین هم (ج

  ظیر وجود دارد.نقال

آهنگـی خـوش بـه بیـ.     « آ»صـدایی مصـوت بلنـد    و هم« ب»حروفی صام. ضعناا هم (د

  بخشیده اس..  

ن یعنی بحر هزج مـثعّ « مفا یلن، مفا یلن، مفا یلن، مفا یلن»انتخاب وزن  روضی  چنین هم ( ه

 ،توانـد بـرای مخاطـب    اس. کـه مـی   شا ر داده به آواها و هجاهای کلام ،سالم، آهنگی خوش

 باشد. ،کنندهاب و جذب املی جذق

ــنم؟     ــه ک ــد چ ــیل ش ــونم س ــو خ ــوی ت ــدا از ک  ج

 

 ایعنـــــی از پرتـــــو حـــــرم دارد ،کــــه مـــــرغ  

 
 (108: 1391 هعان)  

رسـد اسـتفهام    اس. که به نظر مـی  ل فرم پرس  به وجود آوردهکلیم کاشانی در مصرن اوّ

م نیـز مثـال و مصـداقی     جز و ناتوانی شا ر دیل. داشته باشد و مصرن دوّ ةطرح شده بر جنب

  برای دیدگاه شا ر در مصران نخس. اس..  

شدن از کوی و سرزمین معشو  خون و اشک چشم شا ر به سیل تبدیل شده اس. جدا با     

بـه   پرنـده . این امر را در این دانسـته اسـ. کـه    و در این راستا او  اجز و ناتوان اس.. او  لق

 چـون  هـم کوی معشو  بـرای شـا ر    بنا بر این .ه اس.ایعنی را به دس. آورد ،حرم یار ةواسط
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ه خواهیم شد که . متوجّ. و آسای  او را فراهم خواهد کرد. با کعی دققنیّام  هحرم یار اس. ک

  اند.   فرم و صورت این اسلوب معادله را خلق کرده ،زیرة سازند ناصر

   هجزیی ةکوی: مجاز اس. با  لاق (ال 

  ناتوانی به کار رفته اس..استفهام در معنی  جز و  (ب

  تناسب زیبایی وجود دارد. « مرغ و حرم» بین واژگان  (ج

وزن ایـن   .انـد  آهنگی خاص به وجود آورده ،هجاهانظم آوایی و  های، خوشهها ایستگاه (د

ن مجنون محذوف اسـ. و ایـن وزن از   مثعّ بحر مجتثق« مفا لن، فعلاتن، مفا لن، فعلن»بی. 

 شود. اوزان شعر فارسی محسوب میپرکاربردترین 

 میـــان زاهـــدان خشـــک کعتـــر اهـــل بینـــی      

 

 نـه هــر جـا اســتخوانی هسـ. مغــزی در میــان دارد    

 (110: 1391 ،هعان)  

ب کعتر  ـارف حقیقـی   دارد که در میان گروه زاهدان خشک و متعصّ براز میکلیم کاشانی اِ

ی خود مغزی ندارد. کلیم بـرای سـاخ. ایـن     که هر استخوانی در میانه گونه هعانکنی  پیدا می

  اسلوب از  ناصر زیر استفاده کرده اس..  

  اس.. بکنایه از افراد متعصّ:  زاهد خشک (ال 

  ظیر وجود دارد. نقال تناسب یا مرا ات «استخوان و مغز»بین واژگان  (ب

بـه   ،حـروف  ةنغع ـ« آ»ت بلنـد  صدایی مصـوّ و هم «ن»حروفی صام. کارگیری همبا به (ج

 .  اس. مدهوجود آ

 ،آمیزی ح بینایی و یمسه و با ابدان  دو ح ّ ضعن ترکیب« زاهدان خشک»در ترکیب  (د

   زیبایی بی. افزوده شده اس.. و بر فرم

چهـار رکـن  روضـی مفـا یلن      وزن بی. مورد نظر هزج مثعّن سالم اس. که از تمرار ( ه

 .تشمیل شده اس.

ــ هر دون اســــ. پَ ــدم ز ســ  ســــتی بخــــ. بلنــ

 

ــ  ــر سـ ــدن دارد قفزیـ ــ. خعیـ ــون اسـ ــه نگـ  ی کـ

 (110: 1391 ،هعان)  
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که زیر آسعانی کـه   گونه هعاندهد  کلیم بدبختی خود را به س هر پس. و فرومایه نسب. می

واژگون اس. خعیدن و خم شدن یزم اس..  ناصر زیر سبب شده اس. تـا فـرم و صـورت،    

  .مند گردد خام. و استواری بهرهف. بای از یاسلوب معادله در ب

  دارند. « تضاد» ةرابطبا هم  «ستی و بلندیپَ» واژگان (ال 

  ترادف اس..   «پستی و دون»واژگان  ةرابط (ب

. کرده اس. به صورتی کـه  بُعد استعاری کلام کلیم را تقویّ ،مسق  در مصرن دوّلفظ  (ج

  استعاره از آسعان اس..   ،سق 

ه به اصول ممتب فرمالیسم، کلیم کاشانی با ساخ. ترکیـب پارادوکسـی   با توجّ چنین هم (د

وک  سـبب  ایـن پـاراد   ،کهطوریدایی بهره گرفته اس. بهزُ از آشنایی« پستی بخ. بلند»زیبایی 

  اس..مخاطب و زیبایی کلام شا ر شدهو شگفتی ل تأمّ ،درنگ

اسـ. کـه ریتعـی    « فعلـن  فعلاتن، فعلاتن، فعلاتن،»وزن  روضی بی. اخیر به صورت  ( ه

 ملایم و آرام دارد.
 کــار، بــر اهــل ســخن، دهــر ز بــ  ســخ. گرفــ.

 

 

ــد    ــن باشـ ــه ز آهـ ــوش لهجـ ــوطی خـ ــ  طـ  قفـ

 (143: 1391 ،هعان) 

کند این موضون هعانند این اسـ. کـه طـوطی     گیری میاهل سخن بسیار سخ.روزگار بر 

 رصـه را بـر او تنـگ و سـخ.      گونـه  ایـن سازند و  شیرین سخن قفس  را از آهن محمم می

زیورهای ادبی و آوایی در ایجاد فرم و صـورت در   چنین همدایی و زُ گیرند. ابزارهای آشنایی می

  بی. بای به قرار زیر اس..  

  اهل سخن سخ. گرف..   را برکار  ،بالمنایه: دهر ةاستعار (ال 

 ـو آزار و اذق کـردن  تنـگ  رصه را بر کسی :  کنایه: کار را بر کسی سخ. گرفتن (ب . بـه  یّ

 کسی رساندن.

ظیـر  النق تناسـب یـا مرا ـات    رابطةهم  با« سخ.، قف ، آهن و طوطی»واژگان  چنین هم (ج

 دارند. 
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 از کلام و گفتار اس.. جزییکه لهجه ای گونهمجاز: کاربرد لفظ لهجه به معنی گفتار به (د

  کلام شا ر را آهنگین جلوه داده اس..  « س»تمرار واج  ( ه

بـه  را عـی  آوایـی منظق  هایو خوشه ها ایستگاه ون محذوفخبن موزن  روضی رمل مثعّ (و

   اس..وجود آورده

ــیاه ــم  سـ ــا هـ ــین  روزی مـ ــد چنـ ــد مانـ  نخواهنـ

 

ــی     ــاودان نعــ ــود جــ ــب ار دراز بــ ــد شــ  مانــ

 (166: 1391 ،هعان)  

بدبختی ما هعیشگی نیس. برای که،  ی اس. مدّ ،کلیم کاشانی در طرح این اسلوب معادله

ا گویند شب اگرچه طوینی باشد امّ که میطوریای  ینی وضع کرده اس. به آن مصدا  و نعونه

 کـه  ایـن شا ر بـرای القـای    بنا بر اینماند.  شب ماندگار نعی صبو طلون خواهد کرد و ، اقب.

تـر   بدبختی ما هعیشگی نیس. این مثال را آورده اس. و فرم و صورت تعثیلـی بیـ. را قـوی   

  نشان داده اس.. 

   اند. در فرم این اسلوب معادله  وامل زیر دخال. داشته چنین هم

یمـی از   رمالیسم،ـاس. که در ممتب ادبی فکنایه از بدبختی و بیچارگی  «روزی سیاه» (ال 

  شود.تلققی می« زدایی آشنایی»از  گیری بهره ابزارهای

 اند. بی. به وجودآورده نشینی همتناسب را در محور  ةباهم رابط« سیاه و شب»واژگان  (ب

  در تضاد اس..« شب» ةبا واژ« روزی سیاه» ترکیب در «روز» ءِجز چنین هم (ج

 مند اس.. بهره« مفا لن، فعلاتُ مفا لن فع لن» بی. از وزن  روضی (د

ــی  ــرفه م ــا ص ــرف را ب ــاورد  ح ــدورت ن ــا ک ــو ت  گ

 

ــاده  ــر ب ــد   ،گ ــا ببن ــد ســر مین ــه صــاف آی  خــواهی ک

 (167: 1391 ،هعان) 

 خندر سُ ،بگو تا کینه و کدورتی ،کند که هعواره حرف و سخنی سنجیده شا ر سفارش می

شـراب را   ةخـواهی یزم اسـ. سـر شیش ـ    که اگر شراب صاف و زیل می گونه هعاننباشد  وت

 ـتی آن شراب زیل شود. آنچه در فرم و صورت این اسلوب اهعّمحمم ببندید تا پ  از مدّ . یّ

    .دارد به قرار زیر اس.
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کنـد. در   دیل. می «هعواره و پیوسته بگو»فعل امر مستعر اس. که بر مفهوم  «گومی» (ال 

اند. )می / هعی + بـن مضـارن فعـل     کرده ساخ. فعل امر از این روش استفاده می گذشته برای

ا امروزه این روش در ساختن فعل امر متروک شده اند امّ گفته مورد نظر( که به آن امر مستعر می

شا ر در مقایسه با دستور زبان امروز فارسی به نو ی هنجارگریزی تاریخی تـا   بنا بر ایناس.. 

   اس..شود، دس. یازیده گرایی تعبیر می آرکائیک که به باستان

بـوده  « نیـاورد »اس. کـه شـمل اصـلی آن     رفته کار   بهبه صورت مخفق« ناورد»فعل  (ب

توان فرایند زبانی، البتقه مخفق  را می .  بر تأکید و ایجاد آهنگ مؤنر اس.اس.. گویا این مخفق

    در نظرگرف..

  تناسب وجود دارد.  ةرابط« باده، صاف و مینا»بین گروه واژگان  (ج

لحن این سروده را « فا لاتن، فا لاتن، فا لاتن، فا لن»انتخاب و گزین  وزن  روضی  (د

 به صورت اندرزی و تعلیعی درآورده اس..

ــین  ــوفیان از س ــ ةص ــاده   نروش ــب افت ــه  ُج ــد ب  ان

 

 کنـــد آری آری مـــرد را آیینـــه، خـــودبین مـــی    

 (179: 1391 ،هعان) 

 تـا شـود   آیینه سـبب مـی  که   گونه هعانافتند  به خودپسندی می ،روشنیفه به سبب دلمتصوّ

ای بـرای   م این بی. مصدا  و نعونهر کند. مصرن دوّاحساس تمبّ ،انسان با دیدن خودش در آن

فرمـی ادبـی یافتـه     ،ل اس.. این اسلوب معادله با  وامـل زیـر  در مصرن اوّ طرح دیدگاه شا ر

   اس..

 ـای گونهه: بهیّمحلق ةمجاز از دل با  لاق «سینه» (ال  مجـازی کـلام شـا ر را     ةکه بُعد و جنب

محسـوب   «زدایی آشنایی»اس. و مجاز در فرمالیسم یمی از ابزارهای ایجاد فرم و  . کردهتقویّ

   شود. می

  اس.. « خودپسندی»در زبان  ربی به معنی « جب ُ» ةواژ (ب

 سـاختار و از نظـر   اسـ. کـاربرده در جایگاه قیدی برای تأکید به« یآری آر» ر لفظ شا (ج

   اس..« مرکقب»
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 تناسـب  ةرابط ـ دارای شا ر کلام نشینی هم محور در «آیینه و مرد  جُب، روشن،» واژگان بین (د

 .  اس.

کلام شا ر  آوایی های ایستگاه «فا لن فا لاتن، فا لاتن، فا لاتن،»  روضی وزن انتخاب (ه

 اندرزی دارد. ةلحن این سروده جنب ،کهطوریآهنگین کرده اس. به ،را

 کـــنم تـــر مـــی ةجـــوش ســـودا را  ـــلاج از دیـــد

 

ــی   رود گــی کــه از ســر مــی   ید ریزنــد بــر  آب م

 (195: 1391 ،هعان)  

ای  ینی بـرای   م نعونهبنا یافته اس.. زیرا مصرن دوّ این بی. بر پایه و اساس اسلوب معادله

سودا شدّت  ی اس. که من برای  لاج از طریق اشک ریختن اس.. شا ر مدّ کردن  لاج سودا

گیرم این در حالی اس. بر سر دیگی کـه از جوشـیدن لبریـز شـده اسـ. آب       از اشک بهره می

شا ران به ویـ ه کلـیم،    هندی،ریزند تا جوشیدن آن فروک  کند. اصویا در اسلوب  سردی می

کلیم  ،ی، مضامین نو و بدیعی را ابدان نعایند که الحقترین موضو ات  ادّ اند تا از ساده کوشیده

سازی به خوبی برآمده اس.. در این اسلوب بین گـروه واژگـان   انی نیز از پ  این مضعونکاش

« را»شـا ر بـا کـاربرد     چنین همتناسب وجود دارد.  ةرابط« تر، جوش، آب، دیگ و از سررفتن»

حالی اس. که ما امـروزه   اس.. این دراز هنجارگریزی نحوی یا دستوری بهره برده ،اضافه فکّ

کنـیم زیـرا موجـب هنجارشـمنی در قوا ـد دسـتوری         وض نعی را الیه ضافجای مضاف و م

  خواهد شد. 

لحـن ایـن   « فـا لاتن، فـا لاتن، فـا لاتن، فـا لن    »گزین  وزن  روضی  ،ها  لاوه بر این

یمی از اخـلاط چهارگانـه وجـود و    « سودا»اسلوب را لطی  و آرام جلوه داده اس.. در ضعن 

نیـز تعبیـر    «مالیخولیـا » و «وسواس» ،«هوی و هوس» ،« شق»طبیع. انسانی اس. که گاهی به 

 کـار  . که کلیم آن را در ایـن اسـلوب بـه   ترکیبی  امیانه اس« .رود می سر از»شود. اصطلاح  می

 های کلیم این وی گی به کار رفته اس.. اسلوب معادله کعتر اس. و در گرفته

ــب   ــته اســ. ل ــرا بس  واصــل ز حــرف، چــون و چ

 

ــام    ــون ره تع ــی  چ ــرس ب ــ. ج ــود  گش ــان ش  زب

 (200: 1391 ،هعان)  
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سـازی کـرده اسـ. کـه      صـحنه  گونه اینل کلیم در مصرن اوّ .تصویری هنری و ادبی اس.

هری از سموت بر لـب خـود زده   انسان واصل از چون و چرا گفتن لب خود را بسته اس. و مُ

کـه زنـگ کـاروان بـه      ا هعانند این اس. کند. این ادّ اس. و اسرار  شق و مستی را فاش نعی

شـود و سـموت اختیـار     می زبان انگار بی ؛اس.کاروان به مقصد نهایی خود رسیده که این.  لق

  کند.  می

ل  ای طرح شـده در مصـرن اوّ  م مصداقی هعراه با حسن تعلیل برای ادّمصرن دوّ بنا بر این    

مجـاز   واسـ.   رفتـه  کار در معنی مجازی به معنی سخن به« حرف»لفظ  ،لاس.. در مصرن اوّ

   در ممتب ادبی فرمالیسم اس.. «زدایی آشنایی»یمی از ابزارهای اصلی 

تناسـب وجـود دارد. ترکیـب    « ره و جـرس » و« حـرف، چـون و چـرا   »بین الفاظ  چنین هم

توانـد نــو ی   دارد کـه خــود مـی   کـردن  نیـز مفهـوم کنــایی سـموت   « زبـان شـدن جــرس   بـی »

آهنـگ و لحنـی   « مفعـولل فـا لاتُ مفا یـلل فـا لن    » روضیباشد. کاربرد وزن   «زدایی آشنایی»

اسـ..    ارفانه و  اشقانه به این سروده بخشیده اس. و زبـان سـروده را نـرم و لطیـ  کـرده     

هـای  رفـانی    ن اخرب ممفوف محذوف، وزنی مناسب برای بیان ایدهبحر روضی مضارن مثعّ

  اس..

 دیــوانگی اســ.  ةدســتی مایـ ـ در حقیقــ. تنــگ 

 

ــن   ــی در چع ــم ب ــد از غ ــود  بی ــون ش ــلی مجن  حاص

 (203: 1391 ،هعان)  

 ـا کـرده اسـ. کـه حقیقتـاا فقـر و       کلیم کاشانی برای تصویرسازی در بی. فـو  ابتـدا ادّ  

دستی موجب فراهم شدن دیوانگی خواهد شد. این موضون در حالی اسـ. کـه در چعـن     تنگ

 ،هـای مهـمّ   اس.. یمی از شاخصنعر بودن به مجنون شهرت یافته  بی ةبه واسط دنیز درخ. بی

؛ کوشـند  در سبک اصفهانی ساختن مضامین بمر و بدیع اس. که هعواره شا ران آن اسلوب می

 ؛هسـتند رو بـه رو   ای کـه افـراد اجتعـان بـا آن     افتـاده  از مسائل و موضو ات ساده و پی  پـا 

 ـ ان ن،رو شدن به آن مضـعو ای که مخاطبان با روبه آفرینی کند به گونه مضعون ب و گشـ. تعجّ

آنان را برانگیخته خواهد کـرد و   و شگفتی بتعجّ ،حیرت به دندان بگیرند و این مضعون بدیع
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ل و درنگ مخاطـب شـعر   سبب تأمّ ،لشا رانی اس. که مضامین بمر و دس. اوّ گونه اینکلیم نیز از 

  وده اس..های زیر در ایجاد فرم و صورت این تصویر ادبی و هنری مؤنر ب فهشود. مؤلق می ،او

 کنایـه از فقـر و بیچـارگی اسـ. و کـاربرد کنایـه یمـی از ابـزارآیت         «دسـتی  تنـگ » (ال 

  شود.   در ممتب ادبی فرمالیسم روسی محسوب می «زدایی آشنایی»

  تناسب وجود دارد.  ةرابط« حاصلی و مجنون چعن، بید، بی»بین واژگان  (ب

ترادف وجود دارد که این خصیصه  ةاز نظر زبانی رابط« دیوانگی و مجنون» ةبین دو واژ (ج

   مند اس.. ات کلیم از بسامد باییی بهرهدر غزلیّ

  ای شـا ر اسـ. از زیـور   مصداقی  ینی برای ادّ که اینم این سروده  لاوه بر مصرن دوّ (د

  نیز برخوردار اس.. « حسن تعلیل»

لحـن و   ،محـذوف  ثعّنیعنی رمل م ـ« تن، فا لاتن، فا لنفا لاتن، فا لا»وزن  روضی  ( ه

  بخشیده اس..   ،آهنگی لطی  و آرام به این تصویر شعری

ادبی ایهـام   ةآنچه شعر شا ر را زیباتر نعوده اس. کاربرد آرای ، لاوه بر موارد گفته شده (و

م افقی مصرن دوّ یا نشینی همرا در محور « بید و مجنون»های  تناسب اس.. نگاه کنید کلیم واژه

 کند. مجنون در زبان معیار بر دو معنی دیل. می ةاس.. این در حالی اس. که واژ کاربرده به

 مجنون به معنی دیوانه  (ال  

 ـ آنچه در این بی. استنباط می( ب مجنـون بـا بیـد در ذهـن      ةواژ نشـینی  هـم . شود به  لق

آنچـه مسـلم   « بید و مجنون» ةدو واژ. کاربرد شود. حال به  لق درخ. تدا ی می ةمخاطب واژ

آن لفـظ اسـ. و معنـی     ةمجنون، معنی دیوان ةرسد قصد و هدف کلیم از کاربرد واژ به نظر می

کلیم به زیبایی توانسته اسـ. بـا کـاربرد     بنا بر اینشود.  درخ. بید مجنون از این لفظ دور می

ادبی ایهام و تناسب فرم و صورتی ادبی و هنری به  ةایهام تناسب یعنی با ترکیب نعودن دو آرای

تشـبیه   پایـة بـر   کـه  ایـن شوم که این اسلوب معادله  لاوه بر  یادآور می .خود ا طاء کند سرودة

تناسب، حسن تعلیل و ایهام تناسب  زیورهای ادبی دیگری چون کنایه، شمل و فرم یافته اس.،

 اند. بر زیبایی بی. افزوده
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ــد     ــه ح ــه ب ــر ک ــید ه ــد   رس ــواری دی ــال، خ  کع

 

ــود       ــیده ش ــون رس ــوه چ ــد می ــاک فت ــه خ ــی ب  بل

 (204: 1391 ،هعان)  

کارگیری هنـر اسـلوب    خوبی از پ  تصویرسازی از طریق به کلیم از شا رانی اس. که به

کعـال و معرفـ. نهـایی      ی اس. که هرک  که به حدّمعادله برآمده اس.. در بی. فو  او مدّ

که میوه وقتی به اصطلاح پختـه و   گونه هعانبرسد یزم اس. که خواری و تواضع را درک کند 

شـا ر نشـان    بنـا بـر ایـن   افتد.  اک میخشود از درخ. جدا شده و به روی زمین و  رسیده می

پختگی انسان را در تواضع و فروتنی دانسته اس. و برای طرح این موضون به خوبی مثـالی را  

 دهد؛ برای مخاطب بیان کرده اس..   که این طرح  ینی و محسوس جلوه می

کـه کـاربرد   طوریاز بسامد باییی برخوردار اس. بهات کلیم کاربرد اسلوب معادله در غزلیّ

شود. در ارزیـابی ایـن بیـ.     و کلیم محسوب می هندی های سبک فهی از مؤلقیم  اسلوب معادله

  موارد زیر در فرم و صورت گرفتن تصویر هنری شا ر دخیل بوده اس..  

  تضاد معنایی وجود دارد. رابطة« کعال و خواری»بین واژگان  (ال 

  اس..« قید»کاررفته اس. و نق  دستوری آن در مفهوم تأکید به« بلی» (ب

   شود. ر میتضاد معنایی تصوّ رابطة« کعال و خاک»ی بین واژگان حتق (ج

. اس. و  لق رفته کار به« ال»صورت کاه  یافته، با حذف از مصدر افتادن به « فتد»فعل  (د

  این کاه  ر ای. وزن و آهنگ و تأکید در بی. بوده اس..  

ون خب ـن ممـثعّ  یعنی بحر مجتثق« مفا لن، فعلاتن، مفا لن، ف عَلن»گزین  وزن  روضی  ( ه

بـر غنـای موسـیقی     .شـود  محذوف، که یمی از پرکاربردترین اوزان شعر فارسی محسوب مـی 

شا ر افزوده اس. و طرح این موضون با انتخـاب آهنـگ و وزن شـعری تناسـب ویـ ه       سرودة

 دارد.

ــود   ــاجز بـ ــ   ـ ــلاح نفـ ــل در اصـ ــه  قـ  هعیشـ

 

ــه پنـــد گـــوی، بـــه دیوانـــه برنعـــی        آیـــد کـ

 (217: 1391 ،هعان)  

 ـاجز و نـاتوان    ،اره ی اس. که هعیشه  قل در اصلاح و هدای. نف  امّکلیم کاشانی مدّ
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 مدر مصـرن دوّ  ،متقا ـد نعـودن مخاطـب خـوی      چنـین  همبرای انبات نظر خود و  . اواس.

دهنـده از   که انسان پنـد  گونهبخشد بدین فرمی ادبی به شعرش می کند و مصداقی  ینی ذکر می

آید. در ارزیابی فرم و صورت ایـن بیـ. مـوارد  زیـر حـائز       انسان دیوانه و مجنون برنعی  ِپ

  . اس..یّاهعّ

  تضاد وجود دارد. ةرابط «دیوانه و  قل» کلام بین واژگان نشینی هم حورم در (ال 

  کنایه از  جز و ناتوانی انجام کاری اس..  « کسی برنیامدن»در مقابل  (ب

  شود. قافیه محسوب می ةواژ« بر»پیشوند  (ج

 ردی  فعلی اس.. ،شعر فارسی های مهمّ یمی از ردی  وردی  فعلی اس. « آید نعی» (د

ک ریتم و آهنگی پویا و پرتحـرق « مفا لن، فعلاتن، مفا لن، فع لن»انتخاب وزن  روضی  ( ه

بـه مخاطـب بسـیار مـؤنر      مایه درونالقاء معنی و ساخ. و این وزن در  .به شعر بخشیده اس.

 اس..

ــ.    ــد شمس ــوی  بای ــار خ ــتان ز ب ــن بس ــل ای  نخ

 

ــیچ  ــ  از زاد هـ ــد  ةکـ ــا ندیـ ــر در دنیـ ــود خیـ  خـ

 (222: 1391 ،هعان)  

این بی. نیز یمی از تصاویر زیبایی اس. که کلیم آن را هنرمندانـه نگـارگری کـرده اسـ..     

طـوری کـه در دنیـا     بار و نعر زیادی که دارد بشمند هعان واسطةنخل این بستان یزم اس. به 

و س و ناامیدی دیلـ. دارد  أبر ی ،خود خیر و منفع. ندیده اس.. این دیدگاه زادةک  از  هیچ

وزن  روضی  .توان دید های او می های فمری و فلسفی کلیم اس. که در سروده یمی از اندیشه

لحـن ایـن    وشا ر بخشیده اسـ.   سرودةگی لطی  به آهن« فا لاتن، فا لاتن، فا لاتن، فا لن»

 عی اس..م بی. اندرزی و حِ

 ان فروخــــ. اشــــک، متــــان شمســــ. مــــارزا

 

ــد      ــان خریـ ــوان رایگـ ــل تـ ــ. طفـ ــای ز دسـ  کـ

 (224: 1391 ،هعان)  

فـرم  و باف. معنایی یـا درونـی   اسلوب معادله  پایةادبی اس. که بر  و این بی. تصویر زیبا

 ی اس. که اشک، شمس. ما که هعانند کاییی اسـ. بـه   در باف. معنایی کلیم مدّ .اس. یافته
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انی خرید. توان از دس. بچه و طفل رایگان و مجّ که کای را می گونه هعانارزانی فروخته اس. 

   باف. درونی این تصویر از  ناصر زیر فرم گرفته اس..

تـرین   کـه یمـی از قـوی    ،یصانگـاری یـا تشـخ    انسان« اشک ارزان فروخ.»  بارت( ال 

  شود. در ممتب ادبی فرمالیسم محسوب می «زدایی آشنایی»ابزارهای 

تشبیهی اس. که در بیـان بـه تشـبیه بلیـغ اضـافی تعبیـر        اضافةترکیب  «شمس. متانِ» (ب

   اس..« زدایی آشنایی» ایجاد ابزارهایکه کاربرد تشبیه نیز از طوری شود به می

 کـه طـوری بـه در نقـد فرمالیسـم از ارزش بـاییی برخـوردار اسـ.       «زدایـی  آشنایی» بحث

 آید.  این ممتب ادبی به شعار می و اصول مهمّ یمی شعارهای اصلی «زدایی آشنایی»

  ترادف دارند. رابطة باهم «متان و کای»واژگان  (ج

ای از تناسـب یـا    شـبمه  «فروخـ.، متـان، کـای، رایگـان و خریـد     »بین گـروه واژگـان    (د

 ظیر وجود دارد.النق ا اتمر

تضاد وجود دارد که در بدیع کـاربرد چنـین    رابطة «فروخ. و خرید» بین واژگان فعلی ( ه

بـین دو فعـل    ،تضـاد  رابطةسلب تضادی اس. که  شود. تضادّ سلب تعبیر می به تضادّ ،یتضادّ

  شود. محسوب می ،وجود داشته باشد و از زیباترین نون تضاد

مناسب موضون طرح شده در بی. اسـ.   «فا لن مفا یلل فا لاتُ مفعولل»وزن  روضی،  (و

مـین و پرکـاربردترین اوزان   ب ممـوف مخـدوف از دوّ  خرا عّنو این وزن یعنی بحر مضارن مث

 ی شده اس..شعر فارسی تلقق

 نبســـته اســـ. کـــ  راه چـــاره بـــر غـــم  شـــق

 

ــدم؟ ،بـــه روی ســـیل چـــه ســـود   ــرا بنـ  ار درِ سـ

 (256: 1391 ،هعان)  

که اگر خانه را به روی سیل ببندیم  گونه هعانک  راه چاره را بر غم  شق نبسته اس.  یچه

 بسـتن، بر غـم  را ل اس. و راه چاره م مثال  ینی برای مصرن اوّسود و منفعتی ندارد. مصرن دوّ

اس. و بر مثل این اس. که درِ خانه را به روی سیل ببندیم. استفهام مصرن دوّم از نون انماری 

   مفهوم نفی دیل. دارد.
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های  ینی و محسوس در مصـرن   رسد این اس. که کلیم در طرح مثال به نظر می آنچه مهمّ

 گونه ایناستفهام انماری به کار ببرد که کاربرد  ،کوشیده اس. ،بیتی که اسلوب معادله دارد ،مدوّ

موجـب شـده تـا     «س»حرفـی واج  نظیر اسـ.. هـم   مصادیقی هعراه با استفهام در نون خود بی

گزین   در ارتقاء موسیقی شعر نق  بسزایی دارد.ه آرایی به وجود آید ک ی حروف یا واج نغعه

در  مورد نظر شـا ر،  با طرح موضون« مفا لن، فعلاتن، مفا لن، فع لن»و انتخاب وزن  روضی 

  این اسلوب تناسب و سازگاری دارد.
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  نتیجه

غـزل کلـیم   ( 590) ةکارگرفتـه در مجعو  ـ هـای بـه   معادلهبا بررسی فرم و صورت اسلوب 

  .ه شدکاشانی به نتایع زیر دس. یافت

ای های کلیم کاشانی از نظر زبـانی و ادبـی از فخامـ. و اسـتواری ویـ ه      اسلوب معادله ـ1

   برخوردارند.

ادبی تناسب یا مرا ـات   آرایةهای کلیم کاشانی  لاوه بر تشبیه،  در اغلب اسلوب معادله ـ2

 .ادبی سبب تدا ی معانی مورد نظر شا ر شده اسـ.  آرایةکاررفته اس. که کاربرد این ظیر بهنقال

شـود و از طرفـی دیگـر کـاربرد      بدیعی سبب تماپوی ذهن مخاطب می رواین زی ، لاوه بر آن

  رد.آو ظیر موجبات موسیقی معنوی بی. را به وجود میالنق تناسب یا هعان مرا ات

های خود فرمی استفهامی بدهد به این شمل کـه   کلیم متعایل اس. که به اسلوب معادله ـ3

سـؤالی طـرح    ای م  بارات خود را در قالـب جعلـه  ل و گاهی در مصرن دوّگاهی در مصرن اوّ

  اند.  گرفتهشمل انمار و گاهی تأکید فرم و صورتی جذاب  پایةها بر  کند که بیشتر آن می

ات کلیم کاربرد اسـلوب معادلـه در قالـب یـک بیـ.      های اساسی در غزلیّ فهؤلقیمی از م ـ4

 اس.. کاربرده غزل برای انبات و گسترش دیدگاه خود بهو تاروپود  اف.مستقل اس. که در ب

ای برخوردارند و گزین  ک وی ههای کلیم کاشانی از تحرق اوزان  روضی اسلوب معادله ـ5

ای کلـیم را معتـاز و   ـه ـ رد اسلوب معادلهـهای آن بی.، کارب مایه دروناوزان  روضی مناسب با 

  برجسته نعوده اس..  

 اف.شوند که در ب های کلیم کاشانی از تصاویر ادبی و هنری محسوب می اسلوب معادله ـ6

استفاده کرده اسـ. و   و... از قبیل تشبیه، استعاره، کنایه و مجاز «زدایی آشنایی»ها از ابزارهای  آن

  دارد.  ی ا جاب وا میل و درنگ و حتقهایی مخاطب را به تأمّ چنین اسلوب معادله

  .  اس.های ذهنی شا ر  دیدگاه های  ینی ساختنِ از راهیمی  ،اسلوب معادله ـ7

حمعـی، فلسـفی،  رفـانی و...    کلیم کاشانی اسلوب معادله را برای انبات نظرات ادبـی،   ـ8

    گرفته اس..کارخود به
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مند هستند و هعـین وی گـی    های کلیم کاشانی از وی گی سهل معتنع بهره اسلوب معادله ـ9

بـر میـزان زیبـایی     و اس. شدهیمی از رموز ماندگاری کلام شا ر پ  از گذش. چندین قرن 

  ند.اافزوده اوهای  ادبی سروده

س. که در بعضی از اسـلوب  ی کلیم، حسن تعلیل ا یمی از رویمردهای اسلوب معادله ـ10

 کاررفتـه تشبیه استوار اسـ.، بـه   پایةبر  ا  کلیم این زیور بدیعی کههای ساخ. ذهن خلق معادله

  اس..

کـه  ای گونـه ه مخاطب اسـ. بـه  توجّ  جلب در های کلیم کاشانی، ارزش اسلوب معادله ـ11

اوسـ. کـه از قـدرت تلقـین زیـادی       هـای خـاصّ   دیـدگاه  ی چمیـده  ،هـای او  اسلوب معادله

  برخوردارند.

کارگیری و ساخ. اسلوب معادله در غزلیاّت خوی ، از سـوّمین  کلیم کاشانی برای به ـ12

 به میزان سی و دو درصد بهـره  «فا لاتن، فا لاتن، فا لاتن، فا لن»وزن پرکاربرد شعر فارسی 

 اس.. گرفته
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